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مدیریت جهادی شیوه‌ای تحققی‌افته از مديریت اسلامی
)مطالعۀ موردی جهاد سازندگی در دهۀ نخستین انقلاب اسلامی ایران(

تاريخ دريافت مقاله: 93/8/25
تاريخ تأييد مقاله: 93/10/20 

حمیدرضا قائدعلی * 
مهدی عاشوری **

چکیده
مطالعۀ تطبیقی میان نظریه‌های مدیریت اسلامی و رویه‌‌های عینی تجربه ‌‌شده در ادارۀ کشور 
به نسخه‌‌های عملیاتی و مدل‌‌های اجرایی برمبنای تجربیات، برای بازسازی و مهندسی مجدد 
نظام اداری کشــور براساس ارزش‌‌های اسلامی و نائل شدن به دولت اسلامی منجر می‌شود. 
ازاین‌رو مقالۀ حاضر با روش مطالعــۀ کتابخانه‌‌ای و با رویکردی توصیفی، تطبیقی و تحلیلی 
به بررسی مدیریت در جهاد سازندگی می‌پردازد و هدف آن، معرفی مدیریت جهادی به‌عنوان 
شــیوه‌‌ای تحقق‌یافته از مدیریت متأثر از ارزش‌های اسلامی است. بنابراین، پس از بیان پنج 
رویکرد نظری دربارۀ مدیریت اســامی و تشریح رویکرد نظریِ »تأثير ارزش‌هاي اسلامي بر 
مديريت«، عملکرد جهاد ســازندگی را به‌عنوان نمونه‌‌ای نزدیک به این روكيرد مورد بررسی 

قرار می‌‌دهد. 
نتایج به‌دســت آمده از این مقاله نشــان می‌‌دهد هســتۀ مرکزی ارزش‌‌های جهادگرانِ جهاد 
ســازندگی را گزاره‌‌های »خدمت به خلق خدا«، »کار برای رضــای خدا« و »تلاش در رفع 
تنگناهای ایجاد شده به‌وسیلۀ تجاوز دشمنان« تشکیل می‌‌دهد که با رویکرد مدیریت متأثر از 

ارزش‌‌های اسلامی تطبیق دارد. 
در پایان، با بهره‌گیری از تکنیک خط داستان، تعریفی از مدیریت جهادی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، جهاد سازندگی، تحول در علوم انسانی، 
ارزش‌‌های اسلامی.

  Email: hamidreza_ghaedali@yahoo.com    دانشگاه اصفهان MBA کارشناسی ارشد مدیریت *
Email: Ashoori@irip.ir    دانشجوی دکتری فلسفۀ علم، مؤسسۀ پ‍ژوهشي حكمت و فلسفۀ ايران **
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مقدمه
ادارۀ جامعــه نیازمند نســخه‌‌های عملیاتی و مدل‌‌های اجرایی اســت. اکنون لیبرال 
ـ دمکراســی ابزارهای خود را با بســط اندیشۀ خویش فراهم ســاخته و با تولید نظریه و 
اندیشه‌‌های راهبردی، طراحی مدل اجرایی و راه‌‌های پاسخ به نیازهای اجتماعی، مدیریتی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، امنیتی و دیگر تولیدات علمیِ برخواسته از مبانی فلسفی و 
نظری ســکولار، ابزارهای ســیطره و نبرد را مهیا کرده ‌‌است. اما در طول این مدت، برخی 
افــرادی که به نظام‌‌ها و ارزش‌‌هــای فکری مغرب‌زمین تمایل دارند برای پاســخ‌گویی به 
نیازهای زمان به قرائت‌‌های مدرن و پست‌مدرن از اسلام دست یافته‌‌اند و با نام روشن‌فکری 
دینی قرائت‌‌های بی‌‌ضابطه از اسلام را به نام فقه پویا و اجتهاد در اصول گسترش می‌‌دهند و 
مدیریت علمی را در برابر مدیریت فقهی ترویج میک‌‌نند )قوامی، 1387: 37-42(. بعُد دیگر این 
مسئله جنگ نرمی است که میان فهم اجتهادی و ضابطه‌‌مند از اسلام ناب محمدی )ص( 
و لیبرال ‌ـ دمکراســی در جریان است، شکوفایی نظام اسلامی و کارآمدی آن از مهم‌ترین 
عوامل پیروزی گفتمان انقلاب اســامی در برابر لیبرالیسم است. این شکوفایی در گروی 

تدبیر امور جامعه برمبنای مصالح، ارزش‌‌ها و آموزه‌‌های اسلامی است )عاشوری، 1389: 29(.
ورود علم جدید به محیط‌‌های اســامی، جوامع اســامی را با دوگانگی‌‌هایی مواجه 
کرده ‌‌اســت. از سویی میل به حفظ ارزش‌‌های اســامی وجود دارد و ازسوی‌دیگر علوم، 
مجال چندانی برای پایبندی به باورها، ارزش‌‌ها و آموزه‌‌های اسلامی باقی نمی‌‌گذارند و از 
طرف دیگر جریان‌‌های التقاطی، در مقابل جریان فقاهتی، مدعی ارائۀ نظر براساس اسلام 
بوده و از گونه‌‌ای حداقلی از علم دینی و قرائتی مدرن از اسلام دفاع میک‌‌نند. فرضیۀ این 
جریان‌‌ها این اســت که اســام به‌تنهایی قادر به حل معضلات عصر جدید نیست و باید 
تریکبی از اسلام و اندیشه‌‌های جدید ایجاد شود )خسروپناه، 1388: 330(. تفسیرهایی که گاه 

در تقابل و تعارض جدی با کیدیگر قرار می‌‌گیرند.
 استفاده از ادبیات نظریه‌‌پردازی دینی به‌جای علم دینی ازسوی مقام معظم رهبری 
)مد ظله( بر شفافیت و عملیاتی کردن اندیشۀ علم دینی افزود، بااین‌حال، نظریه‌‌پردازی و 
مدل‌سازی در علوم امری دفعی و ناگهانی نیست. برای نظریه‌‌پردازی جسارت شالوده‌‌شکنی 
و توجه به کاســتی‌‌های نظریه‌‌های کنونی و اقدامات خُرد لازم است. نظریه‌پردازی تلاش 
برای فهم و حل مسائل است به‌گونه‌‌ای که بر اخلاف خود مؤثر باشد و به دیدگاهی جدید 
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در تاریخ علم منجر شــود )فرامرز قراملکی، 1388: 50-52(. علوم جدید نیز به صورت فعالیتی در 
بســتر زمان به موقعیت کنونی دست یافته‌‌ اســت. پیشینۀ بسیاری از نظریه‌‌ها و مدل‌‌های 
علمی چه در علوم طبیعی و چه در علوم انســانی در حد ایده‌‌های اولیه و تصحیح‌‌ نشــدۀ 
شــبه‌ایدئولوژکی کی قرن گذشــته است و با فعالیت گستردۀ دانشــمندان، این مدل‌‌ها و 
نظریه‌‌ها از حالت نیم‌پخته خارج و جوانب مختلف آن تحلیل شده ‌‌است )عاشوری، 1389: 111(. 
در کنــار این پدیده، نیاز مدیران اجرایی به نســخه‌‌ها و مدل‌‌هــای اجرایی در حوزۀ 
مســئولیت خویش و باور یا دانــش ضعیف برخی محققان دانشــگاهی و حوزوی در ارائۀ 
نسخه‌‌ها و مدل‌‌های ادارۀ ســازمان و جامعه برمبنای آموزه‌‌های اسلامی، زمینۀ رجوع این 
مدیران به نسخه‌‌های برگرفته از علوم انسانی غربی را فراهم و مصرف روزانۀ آنها را تقویت 
میک‌‌ند. از دیگر اتفاقاتی که سبب تشدید این امر می‌‌شود، گسترش خارج از قاعدۀ ظرفیت 
پذیرش رشته‌‌های علوم انسانیِ غربی و تحصیل بسیاری از مدیران در این رشته‌‌هاست که 
سبب شده فرهنگ و ارزش‌‌های لیبرالی منطوی در این مباحث در ذهن مدیران رسوخ کند. 
از موارد بســیار مهم پژوهش در زمینۀ مدیریت اسلامی، ذکر مصادیق نظریه‌‌پردازی 
دربارۀ مدیریت اسلامی و تطبیق و بررســی مصادیق عینی فعالیت‌‌های مدیریتی بر این 
روکیردهای نظری اســت. مطالعۀ تطبیقی میان نظریه‌‌های مدیریت اسلامی و رویه‌‌های 
عینی تجربه ‌‌شده از مدیریت اسلامی می‌‌تواند به شناخت مسائل جدید و تفریع اصول در 
این نظریه‌‌ها کمک کند، بر غنای ادبیات موجود در مدیریت اسلامی بیفزاید و زمینه‌‌ساز 

تحول در علوم انسانی شود )قوامی، 1387: 28(.
مدیریت جهادی در جهاد ســازندگی در دهۀ نخســتین انقلاب اسلامی قرابت‌‌های 
بسیاری با آنچه امروز با عنوان مدیریت اسلامی در میان محققان علوم اسلامی و مدیریت 
شــناخته می‌‌شود دارد. موضوع این مقاله بررســی مدیریت جهادی به‌عنوان تجربه‌ای از 
بهک‌ارگیری مدیریت اســامی در عرصۀ ادارۀ کشور است و در پاسخ به پرسش »مدیریت 
جهادی در جهاد ســازندگی چگونه بود و آیا می‌‌توان آن را جلوه‌‌ای از مدیریت اســامی 

دانست؟« شکل گرفته است.

روش تحقیق 
هــدف از انجام این تحقيــق، معرفی مديريت جهادي در جهاد ســازندگی در دهۀ 
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نخستین انقلاب اسلامی ایران، به‌عنوان شیوه‌‌ای تحققی‌افته از مدیریت اسلامی است.
این بررسی با استفاده از کتاب‌ها، نشريات و اسناد و مدارك موجود و تحلیل يافته‌‌ها 
صورت گرفته ‌‌اســت. با توجه به اينكه ماهيت پژوهش، اســنادي است، روش گردآوري 
اطلاعات، كتابخانه‌‌اي مي‌‌باشــد. اين پژوهش در تلاش است که از طريق مطالعه، عميق 
همراه با تفســير و تحليل رويدادها، تا حد ممکن به روشــن ساختن مسئله کمک کند 
و درك بهتــری از رويدادها و عملكرد مديريتي در حوزه مشــخص ارائه نماید و با توجه 
بــه مفاهيم و مباني نظري و براســاس بحث و تحليل موضوع، و تکنکی نگارشــی خط 
داســتان1 ـ که وظیفۀ اتصال مقوله‌‌های اساسی به کیدیگر و فرايند دسته‌بندي از طريق 
يادنوشت‌‌هاي شخصي در خصوص ايده‌هاي نظري را برعهده دارد ـ )دانایی‌فرد و امامی، 1386( 

جمع‌‌بندي و نتيجه‌گيري مناسبی ارائه دهد.
گفتنی اســت در يك خط داســتان، پژوهشگر بررســي مي‌كند كه چگونه عوامل 
مخصوصي بر پديده اثر مي‌گذارند و منجر به استفاده از راهبردهايي خاص با خروجي‌هاي 

 .)Creswell, 2005: 398( ويژه مي‌شوند

مدیریت اسلامی
مدیریت اســامی، واژه‌‌ای نو در ادبیات علمی کشور است که قديمي‌‌ترين اثر در این 
حوزه را مي‌‌توان در اوايل دهة 50 هجري شمســي يافت. شهيد آيت‌‌الله مطهري )ره( که 
از پیشــگامان این حوزه است در دو مقاله با عنوان‌‌های »مديريت و رهبري در اسلام« و 

»رشد«، به بررسی و تحلیل مدیریت در اسلام پرداخته است.
چاووشــی )1388( در کی طبقه‌‌بندی، با توجه بــه روکیرد نظری هرکدام از محققان 
حوزۀ مدیریت اســامی چارچوبی ارائه داده و نظریات مربوط به مدیریت اســامی را در 

قالب پنج عنوان دسته‌‌بندی کرده که عبارت‌اند از:
1. رويكرد نظري رشد در مديريت اسلامي؛

2. رويكرد اصول‌‌گرايي؛
3. رويكرد اخلاق و ويژگي‌‌هاي مديران اسلامي؛

4. رويكرد وظايف مديران مسلمان؛

1. Story line.
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5. رويكرد تأثير ارزش‌‌هاي اسلامي بر مديريت.

توضیح هرکی از روکیرد‌‌های نظری، که در بالا اشــاره شد، خارج از این مقاله است 
و با اهداف نگارش آن فاصله دارد در اینجا تنها به روکیرد »تأثیر ارزش‌‌های اســامی بر 
مدیریت« اشارۀ کوتاهی می‌‌شود زیرا تفسیر مدیریت جهادی برمبنای ارزش‌‌های اسلامی 

زوایای مختلف مدیریت جهادی را آشکار می‌‌سازد که در ادامه به آن پرداخته می‌‌شود.
ارزش‌‌ها بیانگر عقاید راســخ نسبت به اعمال، حالات و رفتار‌‌هایی هستند که از لحاظ 
شــخصی و اجتماعی، نســبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجح شناخته 
می‌‌شــوند. افراد براساس ارزش‌‌های خود نسبت به درستی و مطلوبیت اشیا، اعمال، حالات 
و رفتارهــا، اهداف و غایت‌‌‌‌ها، قضاوت میک‌‌نند )قلی‌‌پــور، 1388: 103(. ارزش‌‌های اجتماعی، به 
مدل‌‌های کلی رفتار، احکام جمعی و هنجارهای کرداری که مورد پذیرش عمومی و خواست 
جامعه قرار گرفته‌‌اند اطلاق می‌‌شــوند )بابایی، 1372: 265(. اگر نقش‌‌های اجتماعی را منشــأ 
رفتارهــای مورد انتظار از افراد بدانیــم و هنجارها را معیارهای قطعی رفتار مردم، می‌‌توان 
ارزش‌‌ها را ضوابط اخلاقی، مرامی و بایدهایی دانست که در هر گروه اجتماعی مؤثر بوده و 
با شــدت و ضعف رفتار گروه و اعضایش، یعنی آنچه را که آنها انجام داده یا فرومی‌‌گذارند، 
تشــیکل داده و برای گروه وحدت درونی ایجاد میک‌‌ند )همان: 26(. از نظر فلاسفه اسلامی، 
ارزش‌‌ها سلسله‌‌ای از اصول کلی، ثابت و مطلق هستند که تغییر نمیک‌‌نند، اما مصداق آنها 
تغییرپذیر اســت. از این منظر ملاک کلی ارزش اخلاقی، مصلحت عمومی فرد و جامعه و 
مصلحت واقعی انسان است. یعنی هر چیزی که موجب کمال واقعی انسان است، نه چیزی 
که دلخواه افراد و مورد خوشایند آنهاست. در نظام اسلامی، هدف کسب رضای خداست. از 
نظر آیت‌‌الله مصباح یزدی در این نظام، ارزش‌‌ها فراگیر، برخوردار از ارتباط و انسجام کافی، 
قابل تبیین عقلانی، مبین لذت و ســود نامحدود، دارای حســن فعلی و فاعلی و ذو مراتب 

است )مصباح یزدی، 1376: 163-149(.
از ديدگاه اسلام، ارزش‌‌ها از كيفيت رابطه رفتار انسان با هدف نهاىی به‌دست م‌‌ىآيد. 
يعنى عملى ارزش حقيقى دارد كه در راستاى هدف نهايى او باشد. به‌عبارت‌ديگر، ارزش‌‌ها 
پلى ارتباطى بين وضع موجود انسان با وضع مطلوب و ايدئال او هستند اين يك واقعيت 
است و تابع هيچ قراردادى هم نيست، پس براى پى ‌‌بردن به ارزش انسانى و كمال او بايد 
موقعيت انســان، مقصد و هدف نهايى او را بشناسيم تا زمانى كه هدف نهايى او شناخته 



مي
سلا

ت ا
ري

دي
ز م

ه ا
افت

قي
حق

ي ت
ها

يو
 ش

دي
ها

 ج
ت

ري
دي

م

72

82
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

ن 
ستا

زم

نشود، نم‌‌ىتوان گفت كه از چه راهى م‌‌ىتواند به آن هدف برسد )چاوشی، 1388(. 
پیرامون مبانی ارزش از دیدگاه اندیشــمندان مسلمان شش عنصر قابل تحلیل است 

)علی‌‌احمدی و دیگران، 1383: 35-34(:

1. ملاک ارزش کار، تأثیر آن در کمال نفس انسان است.
2. هر کاری که بیشــترین تأثیر را در بالاترین کمال انســان داشته باشد عالی‌‌ترین 

تأثیر را خواهد داشت.
3. هر کاری که بیشترین تأثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشد، پست‌‌ترین 

ارزش‌ها و بدترین رذیلت‌ها خواهد بود.
4. در بین دو قطب ذکر شده در بالا اگر نقطه‌‌ای فرض شود که نسبتش متساوی به 
هر دو قطب باشد )یعنی نه تأثیری در حرکت انسان به سوی‌الله داشته ‌‌باشد و نه تأثیری 

در دور کردن انسان از الله( اگر چنین فرض شود آن »بی‌ارزش« خواهد بود.
5. ارزش‌‌های اخلاقی در طول، هم تابع نیت اســت و هم تابع شکل کار. یعنی اصالتاً 
ارزش، تابع نیت است، ولی چون هر نیتی با کی یا چند نوع از افعال سنخیت دارد، شکل 
آن و حجم آن و کمیت و یکفیت آن هم متناســب با آن نیت است، پس طبعاً با آنها هم 

مناسبتی دارد.
6. در اسلام برای ارزش‌ها، کی حد نصابی تعیین شده است.

پیروان واقعی ادیان الهی کسانی هستند که در همۀ جنبه‌‌هاي درونی و برونی وجودشان 
از دین تأثیر پذیرفته و الگو می‌‌گیرند. این تأثیرپذیري، هم در روح حاکم بر زندگی‌شان و هم 
در شکل و قالب رفتارها و عملکردهاي فردي و اجتماعی‌‌شان به چشم می‌‌خورد به‌گونه‌‌اي 
که در همۀ صحنه‌‌هاي زندگی، با روحیه‌‌اي خداخواهانه، معنویت‌گرایانه و آخرت‌‌جویانه، و با 
اعمالی مطابق با آنچه خداوند در قالب احکام دین تجویز کرده و رهبران معصوم الهی بدان 

رفتار نموده‌‌اند، حضور میی‌‌ابند )طیب، 1387: 17(.
مدیریت اســامى شــیوه‌‌اى از مدیریت اســت که تمامى افراد یــک مجموعه را به 
صورت انســان‌هاى مســئول و متأثر از ارزش‌‌ها، با جهت‌‌دهى نظام ارزشى اسلام در نظر 
می‌‌گیرد )فروزنده‌‌دهکردی و ملایی، 1388(. بهارســتان )1383( در تحقیقی مدیریت اســامی را 
این‌گونه تعریف میک‌‌ند: »مدیریت اسلامی عبارت ‌است از تنظيم روابط افراد، تدبير امور 
و هماهنگي نيروها به‌عنوان مسئوليتي الهي به‌منظور رشد و تکامل افراد و تحقق اهداف 
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ارزشــمند سازمان که به هدف نهايي؛ يعني قرب الي‌الله، منتهي مي‌‌شود«. وی در همان 
مقاله می‌‌گوید: »مديريت اســامي ماهيت مکتبي، ارزشي و اخلاقي دارد و مبتني است 
بر وحي، قرآن، سنّت، عقل و اجماع. شجرة طيبۀ مديريت، ريشه در مباني وحي، قرآن و 
سنّت دارد و ساقه و تنۀ آن مبتني است بر عقل، اجماع، اصول موضوعه، اصول متعارفه، 
تئوري‌ها و نظريه‌‌هاي مختلف علمي؛ ولي در شاخ و برگ‌هاي اين شجرة مديريت ميتوان 
از متدولوژي علمــي و روش‌هاي تکنولوژيکي، فني و تخصصي اســتفاده کرد. بنابراين، 
نگهبان ماهيت مديريت اســامي، موازين ارزشــي و مواريث فرهنگ اســامي است که 

مبتني است بر وحي، قرآن، سنت، عقل و اجماع«. 
در مديريت اسلامي مدعي هستيم که با نگاهي جامع به تمام ابعاد وجودي انسان و 
بــا مد نظر قرار دادن همۀ نيازهاي او )با در نظر گرفتن اولويت‌‌بندي نيازها(، مي‌‌خواهيم 
ارزش‌‌هايي را براي ســازمان تعريف کنيم که با توجه به فلســفه وجودي و رســالت هر 

سازمان، آن را به موفقيت‌‌هاي منحصربه‌فرد و متعالي برساند )تولايي، 1386(.
وجه تمايز مديريت اســامى از ديگر نظام‌‌ها در نظام ارزشــى است كه نشئت‌گرفته 
از جهان‌‌بينى الهى اســت. مدیریت اســامی، كل جهان هستى را به صورت مجموعه‌‌اى 
هماهنگ و هدفدار م‌‌ىبيند كه سنت‌‌هاى ربوبى بر آن حاكم است. انسانی که به جهان‌‌بینی 
الهی دست یافته و با نگرشی معنوي و توحیدي به انسان و جهان می‌‌نگرد و قلبش سرشار 
از احســاس‌‌هاي لطیف معنوي و عارفانه است، محال است در عرصۀ زندگی اجتماعی، به 
شیوة انســانی که به چیزي جز مادة محسوس و دنیاي ملموس قائل نیست رفتار کند و 
اگر به چنان شــیوة رفتاري وادار شــد و خو گرفت، به تدریج روحیات معنوي و تفکرات 

الهی‌اش متزلزل شده، زایل می‌‌گردد )طیب، 1387: 17(. 
ازســو‌ىديگر، در مدیریت اسلامی، شــرافت انسانى مد نظر اســت و قواى نباتى و 
حيوانى درواقع زمينه‌‌ساز رشد انسانى و كمال معنوى و ابزارهايى براى رسيدن به درجات 
بلند و ســعادت جاودانى اســت. بنابراين، بايد در تعيين اهداف و خط‌‌مش‌‌ىهاى سازمان، 
اصالت را به ارزش‌‌هاى معنوى داد؛ بدين معنا كه اسلام‌‌ىبودن سازمان اقتضا دارد كه در 
حيطۀ فعاليت آن، اهداف معنوى و هنجارهاى مربوط به آن، رعايت گردد و نه‌تنها تأمين 
منافع مادى موجب پايمال‌‌كردن مصالح انســانى نشــود، بلكه تا حد امکان سعى بر اين 
باشد كه منافع مادى در جهت مصالح انسانى و مقدمه‌‌اى براى توسعه و تعميق بينش‌‌هاى 
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الهى و ترويج شــعاير اسلامى قرارگيرد. این درواقع همان جهاد نفسی است که مدیریت 
و علم مدیریت را هم تحت تأثیر قرار داده‌‌ اســت )ابراهیمی و افشــاریان، 1388(. آنچه در بحث 
مدیریت اسلامی مطرح است حاکم‌‌ بودن ارزش‌‌های اسلامی و معیارهای الهی بر مدیریت 
در کنار بهره‌‌مندی از چارچوب‌‌ها و ســاختارهای علمی و مدیریتی اســت؛ یعنی اگر علم 
مدیریت برای داده‌‌های خود از احکام، راهکارها و ارزش‌‌های اســامی بهره‌‌مند گردد، به 
موفقیت حقیقی خود دست خواهد یافت. درواقع به‌نظر می‌‌رسد مدیریت اسلامی برمبنای 
ارزش‌‌های الهی اسلام، زمینه‌‌های تعالی انسان را فراهم می‌‌آورد. هدف نهایی در مدیریت 
اسلامی زمینه‌‌سازی برای »تقرب الی‌الله« است. مدیر اسلامی، هم برای خدا کار میک‌‌ند 
و هم خلق را به‌ســوی او رهنمون می‌‌ســازد، در مدیریت اســامی، رشد معنوی، مادی، 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در جهت رضایت خداوند مد نظر است.
در روکیــرد »تأثیر ارزش‌های اســامی در مدیریت« اثبات می‌‌شــود که ارزش‌های 
اســامی تقریباً تمام شــئون مدیریت را تحت تأثیر قرار می‌‌دهــد: هم نگرش مدیریت 
به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف صرفاً مادی و هم ابزاری برای اســتفاده از منافع مادی 
برای رســیدن به اهداف معنــوی، در این دیدگاه در حیطه‌‌های سیاســتگذاری، تولید و 

خدمات مؤثر است )مصباح یزدی، 1376: 271(.
 

جهاد سازندگی در ده ۀنخستین انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با فرمان امام خمینی )ره( در 27 خرداد 1358 
نهادی با عنوان جهاد سازندگی تشیکل شد و شکل‌‌گیری این نهاد که متأثر از اندیشه‌‌های 
حضرت امام خمینی )ره( و سرشــار از شــور انقلابی مردم مســلمان بود، توانست فصل 
نوینی در اندیشۀ مدیریتی کشور پایه‌‌ریزی کند. جهاد سازندگی به منظور فراهم‌‌ ساختن 
نهضتی همه‌‌جانبه در جهت مبارزه با فقر، محرومیت‌‌زدایی، توسعه و عمران روستاها و در 
کی کلام، حرکت در جهت استقلال و خودکفایی، از متن توده‌‌های میلیونی مردم محروم 

و مستضعف به‌وجود آمد. 
در فصل اول از اساســنامۀ جهاد سازندگی، اهداف جهاد سازندگی اینگونه بیان شده 

بود )کاوشی، 1389(:
ماده )1( ـ نشــر و گســترش ابعاد معنوی بینش اسلامی مبتنی‌بر اصل ولایت فقیه 
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به‌عنوان پایه و اساس انقلاب اسلامی ایران در روستاها.

ماده )2( ـ ایجاد زمینه جهت رشــد شــخصیت والا و انسانی روســتائیان از طریق 
مشارکت و نظارت آنان در فعالیت‌‌های مربوط به خویش.

ماده )3( ـ حرکت به‌سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع 
اقتصادی و اجتماعی روســتاها از طریق توسعه کشاورزی و بازسازی ویرانیهای باقی‌مانده 

از رژیم گذشته در کنار همۀ نیروهای جمهوری اسلامی.
مــاده )4( ـ تلاش در جهت تغییر سیســتم اداری و اجرایی کشــور و پایه‌‌گذاری و 
تدوین نظام نوین بر اساس مکتب اسلام از طریق ارکان قانونی جمهوری اسلامی با توجه 

به عملکرد جهاد سازندگی به‌عنوان میدان تجربه انقلاب اسلامی.
ماده )5( ـ بسیج قشرهای گوناگون مردم برای سازندگی و فراهمک‌‌ردن امکان تلاش 

برای نیروهای مؤمن ایثارگر جامعه و رشد و پرورش آن‌‌ها.
مدیریت جهادی پس از مدتی توانســت به‌عنوان کی الگو برای دیگر ســازمان‌‌های 
کشــور قرارگیرد. جهاد ســازندگی با کمترین امکانات، عملکرد بســیار بالایی را از خود 
نشان داده بود که خارج از تصور مدیریت‌‌پژوهان وقت کشور بود. همچنین منش اخلاقی 
جهادگران در میان اقشــار جامعه زبانزد شــد و این افراد تجلی اخلاق اسلامی در میان 
مردم بودند. )قائدعلی و مشــرف جوادی، 1393( علی‌رغم اینکه منابع مالي‌‌، طبيعي‌‌، تكنولوژيك 
و فيزيكي جهاد ســازندگی در مقابل ســازمان‌‌هاي ديگر نه تنها قابل رقابت نبود بلكه در 
بســياري از مواقع كمتر و حتي ناچيز بوده‌‌است )صدرالسادات، 1387( توانست در مدت زمان 
كوتاهي )در مقايسه با سازمان‌ها و اداراتي كه حضوري 50 ساله در روستا داشته و دارند( 
موفق شود، بالاترين سطح مقبوليت، كارآمدي و اثربخشي را در نزد مردم روستايي كسب 
كند )خلقانی و ابراهیم‌‌پور، 1386( که در ســنجش گرايش روستائيان نسبت به جهاد سازندگي 
86/7 درصد از روستائيان نسبت به كاركنان جهادسازندگي گرايش بسيار مثبت يا مثبت 

داشته‌‌اند و فقط 5/1 درصد آنان گرايش و ارزيابي منفي داشته‏اند )رفیع‌پور، 1372: 197(. 
تجارب ثبت‌‌شــده از مديريت و بازسازي روستاهاي آســيب ديده در پي زلزلۀ سال 
1369 در رودبار و منجيل و مقايســه آن با زلزلۀ سال 1382 در شهرستان بم، نمايان‌‌گر 
تفاوت‌هاي معنادار در فرايندهاي نجات، امداد، اسکان اضطراري، بازسازي و اسکان دائمي 
خانوارهاي روســتايي آسيب‌ديده‏است؛ در سال 1369 که جهاد سازندگي با نفوذترين و 
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محبوب‌ترين نهاد دولتي در جامعه روســتايي بود، فعالانه بــه مديريت و کنترل بحران 
ناشــي از زمين‌لرزه پرداخت و با فراهم نمودن امکان مشارکت روستائيان در همه مراحل 
و فرآيندهاي نجات تا اســکان دائمي، کارنامه موفقي ارائه کرد. ولي در پي زلزلۀ بم، امکان 
هماهنگي و مديريت بحران، به علت فقدان مديريت روستايي و بخشي‌‌شدن فعاليت جهاد 
ســازندگي وجود نداشت و در نتيجه تشتت نقشــي، دوبارهک‌اري، تداخل وظايف، ابهامات 
کارکردي، در همۀ مراحل و فرايندهاي نجات تا اسکان قابل مشاهده بود و روستائيان نقشي 
در بســاماني و بازسازي نداشــتند و نه تنها از نيروي کار بلکه از مصالح بومي در بازسازي 

استفاده ‏نشد در نتيجه هزينه‏اي بسيار سرسام‌آور درپي داشت )خلقانی و ابراهیم‌‌پور، 1386(.
مهم‌ترین دســتاورد جهاد ســازندگی تجربه موفق کی الگوی بومی است که براساس 
مردم‌‌محوری و نه بخشی‌‌نگری به رفع تنگناها و محرومیت‌‌ها پرداخته و اهداف بخشی تولید 
و افزایش سرمایه را اگر چه با ارزش اما به‌عنوان اهداف فرعی و تبعی در مرحله بعدی قرار 
داده‌‌اســت مبنا و محور کار قرارگیرد عملکرد برتر جهاد سازندگی در عرصه‌‌های گوناگون 
از قبیل ســازندگی جنگ و دفاع مقدس برنامه‌‌ریزی خودکفائی و دســتیابی به اســتقلال 
اقتصــادی و مهم‌تر از همه پویایــی در مدیریت بحران که جای خالی آن در حوادثی مانند 

زلزله شهرستان بم به شدت ملموس بود شاهدی بر این مدعاست )فغفوذ مغربی، 1388(.

مدیریت جهادی در جهاد سازندگی
با تأمل بر فرهنگ ســازمانی جهادســازندگی، در دهۀ نخســتین انقلاب، ملاحظه 
می‏شــود که انگیزۀ جهادگری، به شدت مبتنی‌بر باورهای توحیدی جهادگران بوده ‌‌است 
و ارزش‌‌های اسلامی همچون عنصر عدالت‌‌خواهی، موجب بارور شدن نظام جهادی شده 
‌‌اســت. برخی مفروضات بنیانی اندیشــۀ جهادگران را می‏توان به صورت ذیل تبیین کرد 

)پورعزت و قلی‌‌پور، 1388(: 

- خدمت به مردم کیی از بهترین راه‏های کسب رضایت خداوند کیتاست.
- شیوع فقر مهم‌ترین عامل ذلت و انحطاط بسیاری از جوامع بشری است.

- شعار دادن برای نابودی فقر کافی نیست باید برای آن اقدام کرد.
- فقر را نمی‏توان صرفاً اقتصادی تلقی کرد، گاهی فقر سیاســی و فرهنگی جلوه‏های 

وحشتنا‏کتر و نگرانک‏ننده‏تری داشته‏اند.
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- جهــاد علیه جلوه‏های گوناگون فقر، هم‌زمــان و همراه با جهاد در جبهه‏های نبرد 

مستقیم، ضروری و باارزش است.
ايجاد يک ســازمان، فرايندي اســت که توجه خود را به رفتار، زمينه‌‌ها و ســاختار 
معطوف ميک‌‌ند ازاین‌رو با استفاده از مدل سه‌شاخگی )ساختار، رفتار و زمینه( در بررسی 
مؤلفه‌‌های اساسی مدیریت در جهاد ســازندگی درمیی‌‌ابیم ویژگی‌‌های مدیریت جهادی 
در سه بعد ساختار، رفتار و زمینه قابل دسته‌بندی می‌‌باشند )موحد، 1386( که در ادامه به 

شرح آن پرداخته می‌‌شود و در نمودار )1( تصویر آن ارائه می‌گردد.
بعُد ساختاری: همۀ عناصر، عوامل و شرايط فيزيکي و غيرانساني سازمان مي‌‌باشند كه با 
نظم، قاعده و ترکيب خاصي به‌هم می‌پیوندند و چارچوب و بدنۀ فيزيکي سازمان را مي‌‌سازند. 
در جهاد ســازندگی عامل مديريت براي خدا و عامل مديريت ولايتي و عامل انعطاف‌‌پذيري 

ساختار و تشکيلات مناسب با شرايط، در اين بعُد مد نظر قرار گرفته شده ‌‌است.
بعُد رفتاري: انسان و روابط انساني در جهاد سازندگي مي‌‌باشند كه با نرُم‌هاي رفتاري، 
ارتباطات )غيررســمي( و الگوهاي خاصي به‌هم‌‌پيوسته و محتواي اصلي جهادسازندگي 
را تشــكيل مي‌‌دهند كه درواقع عوامل زندۀ سازمان محســوب مي‌شوند. عامل مديريت 
داوطلبانه، تحول‌‌آفرين، پويــا و انعطاف‌‌‌پذير در مأموريت‌‌ها و عامل خودباوري و توجه به 
نيروي انساني به‌عنوان منابع مهم كاري و عامل پركاري، سخت‌كوشي، خستگي‌‌ناپذيري 

و سرعت عمل درکارها در اين بعُد مد نظر قرارگرفته است.
بعُد زمينه: تمام شــرایط و عوامل محيطي و »برون‌ســازماني« مي‌‌باشند كه محيط 
بر سازمان بوده و سيســتم‌‌هاي اصلي يا ابرسيستم‌‌هاي سازمان را تشكيل مي‌‌دهند. بعُد 
زمينــه مهم‌ترين و اصلي‌‌ترين بعد اســت و نه تنها عامل بقا و رشــد دو بعد ديگر، بلكه 
به‌وجود آورندۀ دو بعُد ديگر نيز در جهاد ســازندگي بوده و خلاصۀ بقا و رشد كلي جهاد 
ســازندگي به آن وابســته است. عامل مديريت مشــاركت‌پذير و نهادينه‌‌ کردن اخلاق و 
ارزشهاي ديني در محيط کار و مديريت قناعتي، با اهميت ‌‌دادن به بيت‌المال در اين بعُد 

مد نظر قرار گرفته شده ‌‌است.
از آنجاکه مدیریت در جهاد ســازندگی برمبنای »نظام ارزشي اسلام« بود )مرتضوی و 
عراقی:1387( توانست پس از مدتی فرهنگ سازمانی جدیدی به‌وجود آورد که با نام فرهنگ 

جهادی شــناخته می‌‌شــد. تلقی ما از فرهنگ جهادی مجموعــه‌‌ای از ارزش‌‌ها، باورها و 
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ویژگی‌‌های برخاســته از رفتارها، روند‌‌ها، فرایندها، ســاختارها، قوانین و روابط کارکنان 
)جهادگران(، سازمان )جهاد(، مدیریت و مدیران جهادی است. 

فرهنگ جهادي به‌عنوان فرهنگ ســازماني اســت كه در آن كار عبادت محســوب 
مي‌شود و عناصر شــاكلۀ اين فرهنگ عبارت‌اند از: ايمان، معنويت، آرمانگرايي و داشتن 
اهــداف بلند و مقدس، ولایت‌‌مــداری، زير پا نهادن فرهنگ مــادي و مادي‌گرايي و در 
نتيجه خدمت به مردم، جوشــش و تحرك ذاتي، اخلاص، ایثــار، تعاون و تلاش، تعهد، 
سادگی، پرهیز از اســراف، مشورت، مشارکت، پرکاری و سختک‌وشی، حضور در مناطق 
محروم، جســارت و خطر پذیری، مســئوليت‌پذيري، احســاس رضايــت از خدمت به 
مردم، رعايت شــئونات‌ اســامي و اخلاقي در رفتار با ارباب‌رجــوع، امانت داري، قناعت 
و ساده‌زيســتي، وفاداري، صداقت، همدلي و روحيــۀ اجتماعي، آخرتنگري، تقدم منافع 

نمودار 1. ابعاد و مؤلفه‌هاي اصلي مدل مديريت جهادي )موحد، 1386(

13 
 

قؽ ٔؽ ٘ؾف إِبَ ؼـ ا٤ٗ ثُ ؼاؼٖ ثٝ ث٥ت   ثب ا٥ٕٞت ،ٞب٢ ؼ٣ٙ٤ ؼـ ٔط٥ظ وبـ ٚ ٔؽ٤ف٤ت لٙبفت٣اغلاق ٚ اـقي
 اوت.   لفاـ ٌففتٝ ٌؽٜ

 
 (1381ّای اصلی هذل هذیزیت جْادی )هَحذ،  هؤلفِ. اتؼاد ٍ 1ًوَدار 

تٛا٘ىت په  (1387:ففال٣ ٚ ٔفتض٢ٛ)ثٛؼ « ٘ؾبْ اـق٣ٌ اولاْ»اقآ٘دبوٝ ٔؽ٤ف٤ت ؼـ خٟبؼ وبق٘ؽ٣ٌ ثفٔجٙب٢ 
تّم٣ ٔب اق  ٌؽ.  ٌٙبغتٝ ٣ٔ ٚخٛؼ آٚـؼ وٝ ثب ٘بْ ففًٞٙ خٟبؼ٢ اق ٔؽت٣ ففًٞٙ وبقٔب٣٘ خؽ٤ؽ٢ ثٝ

ٞب، ففا٤ٙؽٞب،   ٞب٢ ثفغبوتٝ اق ـفتبـٞب، ـٚ٘ؽ  ٞب، ثبٚـٞب ٚ ٤ٚم٣ٌ  اـقيا٢ اق   ففًٞٙ خٟبؼ٢ ٔدٕٛفٝ
 وبغتبـٞب، لٛا٥٘ٗ ٚ ـٚاثظ وبـوٙبٖ )خٟبؼٌفاٖ(، وبقٔبٖ )خٟبؼ(، ٔؽ٤ف٤ت ٚ ٔؽ٤فاٖ خٟبؼ٢ اوت. 
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 عمومي بر منافع شخصي، ايجاد روابط صميمانه، پيشگامي در كارها، گذشت و نوع‌دوستي 

)قائدعلی و مشرف‌‌جوادی، 1393(. 

در جهاد سازندگی مدیریت به‌گونه‌‌ای بود که به ويژگ‌‌ىهاى روانى و رفتارى افراد و نوع 
تعامل آنها با يكديگر در فضایی صميمانه، بها م‌‌ىداد و مدير را به پيراســتگى از آلودگ‌‌ىها 
براى خود و جهت‌‌دهى و رنگ الهى دادن به سازمان توصيه میک‌‌رد و آنها را از پرخاش‌گرى 
به شخصيت افراد و تصميم‌‌گيرى مستبدانه براى كاركنان و سهيم نكردن آنها را در فرايند 
كار پرهيز م‌‌ىداد. ازاين‌رو، مشــورت با مستشــاران متعهد را تضمينى براى نتیجه‌بخشی 
برنامه‌‌ها، دورانديشــى مديران، كار براى خدا قرار می‌داد و توكل بر ذات بارى تعالى منشأ 

امدادهاى غيبى، موفقيت برنامه‌‌ها و رشد سازمان می‌شد )ابراهیمی و افشاریان، 1388(.

بحث و نتیجه‌‌گیری
با توجه به آنچه گفته شــد، هســتۀ مرکزی ارزش‌‌های جهادگرانِ جهاد سازندگی را 
می‌توان در گزاره‌‌های »خدمت به خلق خدا«، »کســب رضــای خدا« و »تلاش در رفع 
تگناهای ایجاد شده به‌وسیلۀ تجاوز دشمنان« خلاصه کرد که به ابعاد سه شاخۀ سازمانی 

)زمینه، ساختار و رفتار( منجر می‌‌شود نمودار )2(. 
با تأمل بر هســتۀ مرکزی ارزش‌‌های جهادگران درمیی‌‌ابیم که آنها از اصول توحید، 

معاد، نبوت و عدل نشئت‌گرفته‌اند.
همچنین با بررســی هر ســه مؤلفۀ گفته شــده درمیی‌‌ابیم رفتار جهادگران به‌شدت 

نمودار 2. تأثیر ارزش‌‌های جهادگران بر مدل سازمانی سه‌شاخگی جهاد سازندگی

*ک ار برای رضای خدا 
* مقابله با دشمنان

* خدمت به خلق خدا

بعد زمینه

بعد ساختاربعد رفتار
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مبتنی‌بر باورهای توحیدی بوده و کسب رضای خدا هدف نهایی آنها به‌شمار می‌رفته است. 
همان‌گونه که در اســام، ارزش‌‌ها از كيفيت رابطۀ رفتار انسان با هدف نهاىی یعنی کسب 
رضای خدا به‌دست م‌‌ىآيد و عملى ارزش حقيقى دارد كه در راستاى هدف نهايى او باشد.

ازاین‌رو هســتۀ مرکــزی ارزش‌‌های جهادگران با ارزش‌‌های اســامی تطابق دارد و 
مدیریت جهادی در جهاد سازندگی در دهۀ نخستین انقلاب اسلامی شیوۀ تحققیافته از 
مدیریت اسلامی است که با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی شکوفا و پس از مدتی مولد 

فرهنگ سازمانی جدید با عنوان »فرهنگ جهادی« شد.
جهاد سازندگی که برمبنای ارزش‌‌های اسلامی استوار بود توانست آموزه‌‌های اسلامی 
را در نحوۀ مدیریت خویش لحاظ نماید و بر پایۀ اصول اسلامی شیوه‌‌ای نوین از مدیریت 
را پایه‌‌ریزی کند. این نوع از مدیریت باعث شــد تا مدیریت و روش‌‌های اجرایی مدیران 
جهاد سازندگی بار ارزشی بگیرد و درك ضروريات و نيازهاي جامعۀ توأم با روح معنوي، 

ديني و شعور انقلابي و اسلامی الگوی مدیران قرار گیرد.
در انتها مدیریت جهادی بنابر مواردی که اشاره شد اینگونه تعریف می‌‌شود: »مدیریت 
جهادی سبکی از مدیریت است که استوار بر ارزش‌‌های اسلامی است. همانگونه که جهاد 
به معناي کوشش تمام و همه‌جانبه براي رسيدن به هدف است و در منطق اسلامي بهک‌ار 
بــردن نهايت جهد و کوشــش در راه خدا براي نجات خلق خدا از ظلم‌‌ها و اســارت‌‌ها و 
استقرار خداپرستي و تسلط نظام عدالت اجتماعي بر زندگي انسان‌‌هاست که در بسياري 
از موارد با فداکاري و جانبازي همراه اســت؛ مدیریــت جهادی نیز نوعی مبارزه و تلاش 
مقدس برای حذف استثمار‌‌گری و استبداد می‌‌باشد که به دنبال ایجاد فضای نوعدوستانه 
و ارزشمحور برمبنای اصول اسلامی برای اعضای سازمان و حذف محرومیت‌‌های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی جامعه می‌‌باشــد. در این سبک از مدیریت، هدف، 
ایجاد بستری مناســب برای رشد کارکنان و در نتیجه رسیدن به قرب الهی است. انجام 
کار با استفاده از ســازوکارهای علمی و به شیوه‌‌ای مناسب پیاده‌‌سازی می‌‌شود و به‌علت 
اینکه فرد هدف از انجام کار را کسب رضایت پروردگار می‌‌داند تا به رضایت درونی نرسد 
و از یکفیت بالای کار اطمینان نیابد از تلاش منصرف نمی‌‌شــود؛ علم و قوانين علمي در 
يك فضاي ارزشي بكار گرفته مي‌‌شوند و جامعه، سازمان و افرادي كه در محيط جهادي 
فعاليت مي‌نمايند اعتقادات، رســوم، ارزشها و سياست‌هاي فرهنگي خاص اسلامي را دارا 
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می‌‌باشند. در این نوع از مدیریت به واسطه فضای اخلاقی مدیران رابطه رئیس و مرئوسی 
دیده نمی‌‌شــود و مدیران برای جهادگران که همان اعضای سازمان هستند به‌عنوان کی 

الگوی اخلاقی و مراد شناخته می‌‌شوند«. 
 

پیشنهادها
- مدیریت جهادی تنها به جهاد ســازندگی و مراکز عمرانی منحصر نبوده ‌‌اســت و 
بایــد ابعاد این مدل مدیریتــی در دیگر نهادها و مراکز اجتماعی مانند بســیج و کمیتۀ 
امداد، نهادهای آموزشی و پژوهشی مانند نهضت سوادآموزی و جهاد دانشگاهی، نهادهای 
نظامی مانند سپاه، مراکز فرهنگی و هنری مانند حوزۀ هنری و ستاد راهیان نور و مانند 

آن بررسی شود.
- بر اساس نمونۀ عینی جهاد سازندگی می‌‌توان رابطه میان کارآمدی در فعالیت‌ها را 
با متغیرهایی چون مواجهۀ نزدکی با محرومیت‌ها، نیت و قصد الهی در فعالیت‌ها، تلاش 
برای رشــد معنوی، توجه به مصلحتهای انســانی، ولایت‌‌پذیری، انعطاف ساختاری مورد 

بررسی پیمایشی قرارداد. 
- بررســی تفاوت‌های ارزشی و نگرشــي میان جهادگران و مدیران جهاد سازندگی 
می‌‌تواند موضوعی مناســب برای تحقیق باشــد، این تحقیق می‌‌تواند عوامل بوروکراتیزه‌‌ 
شدن ساختار جهاد و تبديل آن از حركتي مردمي به وزارتخانه‌‌اي دولتي را مشخص کند. 
هرچند در اين بررســي عوامل ساختاري و اجتماعي حاكم كه نگرش دولت‌‌سالار يكي از 

آنهاست انكار نمي‌‌شود.
- کیی دیگر از موضوعاتی که می‌‌تواند مورد بررسی قرار گیرد شناسایی اشترا‌کها و 
تفاوت‌های حرکت جهادی و مدیریت جهادی است. توضیح اینکه مدیریت جهادی سبک 
و مدلی از فعالیت مدیریتی اســت و حرکت جهادی اعم بوده و شــامل همۀ اقدامات و 

برنامه‌‌هایی است که با روحیه و ارزش‌های جهادی صورت می‌‌گیرد.
- همچنین تحقیقات حاضر بیشــتر به رابطۀ مدیریت جهادی و حوزۀ رفتار سازمانی 
توجه کرده ‌‌اســت، باید به روابط مدیریت جهادی با نظریه‌‌ها و مبانی ســازمان، فرهنگ 
ســازمانی، مدیریت منابع و دیگر حوزه‌‌ها توجه شــود. برای مثال بررسی روابط مستقیم 
و معکوس میان مدیریت جهادی و ســاختارهای ســازمانی می‌‌تواند در بســط یا اصلاح 
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نظریه‌‌های سازمان راهگشا باشد. آیا نحوۀ مدیریت جهادی با نظریه‌‌های متعارف سازمان 
قابل تبیین اســت یا آنکه این نظریه‌‌ها به اصلاح‌ نیاز دارند تا بتوانند سازمانی را پیشنهاد 

کنند که زمینۀ مناسب برای مدیریت جهادی باشد.
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